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بهار ســـرآغاز شکفتن و از نو شروع کردن است؛ در این نقطه ي عطف است که زندگی رنگ حیات می گیرد و 
امید سراسر وجودت را شکوفه باران می کند. اکنون در فصل بهار و آغاز سال نو، دست به قلم برده ایم و با عنایت 
حضرت ولی عصر (عج االله) فصلی از نوشـــتن را رقم زده ایم که این همان اولین روزهاي تولد ما و دور هم گرد 
آمدن ماســـت. در بیت الغزل خانه اي ســـاخته ایم از امید که لحظه لحظه اش آمیخته است به قلم نویسندگانی 

همچون شما تا بهاري را از این نشریه بیافرینیم و این همان بهار آغاز فعالیت نشریه بیت الغزل است.
بیت الغزل، واژه اي که مسیر معلمی  و معلم شـــدن را پیـــش روي ما می گذارد و ما در خط به خط صفحاتش، 
ســـفري به آینده می کنیم و چشم اندازهایی از آنچه قرار است رخ بدهد یا به دست خودمان ساخته شود را می

 بینیم؛ آینده اي که خودمان انتخابش کرده ایم و حالا به دنبال بهتر ساختن آن هستیم پس برگ به برگ صفحات 
این دفتر از آینده را ورق می زنیم تا کاوش کنیم آنچه را که در پی اش هستیم. 

اکنون این نشـــریه را بیت الغزل نامیدیم تا گرد آمدنمان روح مســـائل کشور را صیقل دهد و جسم آینده را 
بیافریند، همانطور که مقام معظم رهبري می فرمایند آموزش و پرورش، بیت الغزل مسائل بعد از انقلاب است و 
تک تک ما هم عنصربه عنصر این ســـازمان و مجموعه قرار است با جمع شدن در این فرآیند، بیت الغزلی را رقم 
بزنیم که حافظ و نگهدار انقلاب اسلامی  اســـت و معلمانی را تحویل جامعه می دهد که غزلانی از بیت انقلاب 

هستند و در مسیر بیت الغزل شدن آموزش و پرورش گام برمی دارند.
در آخِر از همه شما عزیزان که نگاه پر مهرتان را در این شماره از نشریه بیت الغزل انداخته اید، می خواهیم که 
محبت کنید و قلم به شالوده این نشریه بگذارید و ما را در ادامه راه همراهی کنید که حضور پر افتخار و دغدغه
 مند شما ما را در ساختن بیت الغزلی از آموزش و پرورش این انقلاب یاري می کند و نور امید می بخشد به آینده

 اي نه چندان دور. 
زهرا شایان نژاد (مدیرمسئول نشریه بیت الغزل)
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  می رسد خرمن گل 
  می رسد شکوفه باز روي درخت برفی

سوز و سرماها رفت
اینک اما پوشید جامه ي سبزي درخت 

و نسیم هایی گفت: 
جمع کرد از زمین برگ خزان

 و زمین هفت سینی بر تن
سنجد و سنبل و سبزه

همه انواعی رنگ، 
رنگ سبز و آبی و نیلی رنگ.

عید آمد و عید آمد
سنبل ز سرا پرده ي تقدیر ندا داد 

عید آمد و عید آمد
نوروز خرامان شد و خورشید در افتاد

بلبل از شاخ بلندي نغمه سر داد
عید آمد و عید آمد

ماهی سفره ي هفت سین به تب و تاب افتاد
عید آمد و عید آمد

نفس بوي بهار  می  شنوم از پرده ي صبح
شبنم اندر دل سبزه جا وا  می  کند 

شکوفه در  میان شاخه هاي خشک غوغا  می
  کند

کاج برف هاي خویش را ز سر وا  می  کند 
عید آمد و عید آمد

مائده حداد، آمـــوزش زبان و ادبیات 
مرکزامام خمینی کاشان  ،1401 فارسی، 
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خواهد بود، و تا ایمانی باشـــد شهادتی هم 
هســـت؛ حال چه در دفاع هشت ساله باشد 

چه پس از آن.
آري، شهادت هنر مردان واقعی است و هنر 
آمیزه ي دســـتان هنرمندانی چون توست؛ 
هنرمندي که باغبان ذهـــن و روح و جان 
مردم این خاك شـــد، و از پس قلمش و از 
پشـــت لنز دوربینش مشق شهادت را براي 
دلیران خاکش دیکته کرد. و از خاك و خون 
نوشـــت، از دلیري و سلحشوري هنرمندانی 
نوشت که در خون خود غلطیدند، از سرداران 
بی نام و نشانی نوشت که فقط یک پوتین از 
خود به جاي گذاشـــتند؛ و از پس همان لنز 
معروفش یادآورمان شد که راه مان از کربلا 
میگذرد، از فکه و شلمچه، از طلایه و هویزه، 
از علقمه و دهلاویه، و از زمینی که کربلایی 
دیگر شـــد، همان کربلاي ایران که عاشقان 

ساختنش.
و تو در جنگل افراي عمرت پیش قدم راهی 
شـــدي که به ما گوشزد کرده بودي: «یاران 
پاي در راه نهیم که این راه رفتنی است، نه 
گفتنی» و در راهی پاي نهادي که تماشایی 
بود، نه گفتنی؛ و آنگاه روح و جان و اندیشه 

ها را هم با خود بردي.
حال در پس این معرکه دل می ســـپارم به 
کلامت که بر تن و جانمان هک شـــده که: 
«پندار ما این است که ما مانده ایم و شهدا 
رفته اند اما حقیقت آن است که زمان ما را با 
خود برده است و شـــهدا مانده اند»؛ و در 
نهایت کلامم را با یاد آن مرشـــد پیري به 
پایان می رسانم که گفت: «هنر عبارت است 

از دمیدن روح تعهد در کالبد انسان ها».

زبان عربی،  آموزش  شایان نژاد،  فاطمه 
1399، پردیس فاطمه زهرا اهواز

عشق یا عقل؟!
در فاصله عشق با عقل تو کدام را برگزیدي؟

چه خوش تراوید از قلم بزرگ مردي چون او، 
آن هنگام که بر تنه درخت تنومندي نوشت 
:«عقل می گوید بمان و عشق می گوید برو؛ و 
هر دو را خداوند آفریده است تا وجود انسان 
در حیرت میان عشق و عقل معنا شود. عقل 
نیز اگر پیوند خویش را با چشـــمه خورشید 
نبَُرَد، عشـــق را در راهی که میرود تصدیق 
خواهد کرد؛ آنجا دیگر میان عقل و عشـــق 

فاصله اي نیست».
و مـــن اکنون که قلم بر دســـت گرفته ام، 
وجودم را در حیرت میان عقل و عشق معنا 
می کنم؛ و اما در توصیف مردي چون او هم 

عقل حیران شود و هم عشق!
 آن هنگام که با جان و دلت یا شـــاید بهتر 
اســـت بگویم با عقل و عشقت روایت فتح را 
فتح کردي، عقل بود که عشق را در راهی که 

می رفت تصدیق کرد.
 و عقل هم همراه با عشقت  فریاد برآورد که: 
«یاران شتاب کنید که زمین نه جاي ماندن، 
که گذرگاه اســـت؛ گذر از نفس به ســـوي 

رضوان حق».
و تازه شروع شد فصل جدیدي از روایت فتح!

فتح عقل ها و عشق هایمان...
و تو بـــا قلمت اعجاز کردي و روایت فاتحان 
خیبـــري را بـــه زبان آوردي کـــه نه تنها 
وجودشان در حیرت میان عقل و عشق معنا 

بلکه قدم در راهی گذاشته بودند  شده بود، 
که تنها با عشقی زمینی به دست نمی آمد، 
بلکه عشقی الهی را طلب می نمود که با تمام 
وجود در مسیر معشوقشـــان قدم نهادند و 

عشقی پاك را تصدیق کردند.
و فتح بزرگ تر آن بود که تو روایت کردي؛ 
روایتی از هنرمندانی چون چمران و خرازي، 
روایتی از جان فدایانی چون همت و باکري، 
و روایتی از سردمدارانی چون حسن باقري و 
ابراهیم هادي؛ اینجاست که قلب هایمان را 

فتح کردي!
و از پشت همان لنز و در جوار قلمت خاك 
شـــلمچه را لمس کردیم، طعـــم خون را 
چشیدیم، و صداي خمپاره را به گوش جان 

سپردیم.
و آن هنگام بود که در طلائیه قدم نهادیم، و 
پا جاي پاي عاشقان خدایی گذاشتیم، و در 
کنار میدان مین هـــا فرزندان این خاك را 
یافتیم، و قلب هایمان به تسخیر روایت هایی 
درآمد که با خـــاك و خون و نفس هاي به 

شمار افتاده، عجین شده بود.
و چه حـــق گفت راوي گر این روایت عظیم 
«کشهادت هنر مردان واقعی است »؛ مردانی 
از جنس کربلائیانی که از روي دست و بازوي 

سقاي بی دست مشق شهادت کردند.
و یاد آوینی عزیز بخیر که گفت: «قرنهاست 
زمین انتظار مردانی این چنین را میکشد تا 

بیایند و کربلاي ایران را عاشقانه بسازند».
و به راستی چه کسی گفت که روایتت ناتمام 

ماند؟!
نه، حقیقت چیز دیگري است؛ آنچه که از تو 
باقی ماند نه تنها یـــک روایت بلکه صدها 
روایت دیگر است که از درونش زبانه میکشد.
و تو با آن فتح بزرگت چنان برایمان روایت 
کردي که تا کربلایی باشـــد عاشورایی هم 
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نباشد بر سر کوي کریم کریمان جاي هست.
پیامبر با مهربانی و لبخندي دلنشین داماد و 
دخترش را تماشا می کند، و سپس قنداقه ات 
را به آرامی به روي دستان علی می گذارد. تا 
که بر روي دســـتان بابا می روي چونان بچه 
شیري با غرور و شوکتی از جنس خود حیدر 
به چشـــمانش  نگاه می کنی و می خواهی از 
همین اول به بابا ثابت کنی که همیشه همراه 
و یاورش می مانی و دلش را به وجودت گرم 
می کنی. آري به راســـتی که علی پس از تو 

دیگر به ذوالفقار احتیاجی نخواهد داشت.  
و علی هم با لذّت و عشق چشم در چشمان 
زیبایـــت می دوزد. تو غـــرور بابایی، روزي 
خواهد رسید که در رکاب علی در جمل آن 
ناکثین را چونان شـــرزه شیـــري پراکنده 
خواهی ساخت و حق آن زن شترسوار را کف 

دستش خواهی گذاشت. 
ناگهان اشک در چشمانت حلقه می زند؛ انگار 
تو نیـــز فهمیده اي از چشـــمانش، غربت و 
مظلومیت بابا را. تو وارث تمام علی هستی، 
اما کاش این همه مظلومیت را به ارث نمی

 بردي، کاش حالا که شب میلاد توست لااقل 
در بقیع شمعی روشن بود تا که پروانه وار در 
ره عشـــقت بال و پر بسوزانم. پدرت صاحب 
خاك است درســـت، حرفی نیست؛ این چه 

تماشا نشســـته بودند. جهانیان قبلاً یک بار 
معجزه ي دو نیم شدن ماه را دیده بودند؛ اما 
تو با دو نرگس جادوي چشـــمانت امشب به 
همه نشان دادي معجزه ي قرار گرفتن دو ماه 

در یک آسمان را!
آسمان ستاره باران شـــد، ابر از خوشحالی 
نقُل می بارید، شوق دیدن چشم هایت  بارانِ 
هواي وصال شـــبنم را از دل شقایق ها ربود. 
لُ الحَول وَالاحوال چرخ گردون را به یمُن  مُحَوِّ
قدوم حسن الی احَسَـــنِ الحال کرده بود، از 
سیاهی و ظلمت خبري نیست و غم خجلت

 زده سر در گریبان فرو برده بود.
به زمین، به کوي عشق و به آن خانه که هر 
روز رزق عالمیان در آن تقسیم می شـــود، 

هبوط می کنیم.
چشـــمان پدربزرگ به دیدن روي ســـبط 
اکبرش روشن شده، گل از گلش می شِکُفد، 
رفته؛ سیاه  به خودش  الحق که چشم هایت 
چنان یاقوت و جذاب و گیرا. پیامبر رحمت 
قنداقه ات را که از بال ملائکه است را بر روي 
دست می گیرد، انگار می خواهد تمام جهان، 

از عرش تا فرش تو را بنگرند. 
هرچه باشـــد تو کریم این خانواده اي و تا دنیا 
دنیاست، رعیت مهمان هر شب سفره شاهانه 
توست. خستگان و دلشدگان عالم را هر کجا جاي 

به نام زیبا معشوقی که حُسنش تمام خلاصه 
در حَسن است.

و پس از آن به نام آن که چشمانش قبله گاه و 
ابروي کجش، محراب نماز عشق عارفان است.

به نام شیر شاه جمل، حسن ابن مرتضی.

مدینه النبی_ شامگاه 14 رمضان سال سوم 
هجري قمري.

شهر غرق در سکوت بود، آسمان خسته؛ ابر 
و شقایق ها غم نداشت  باریدن  براي  امیدي 

 زده در انتظار وصال شـــبنم نشسته بودند. 
مثل این که کالبد جهان تشنه ي خبر مهمی 
بود؛ به راســـتی آن خبر چـــه بود که حتّی 
بی تاب  شـــنیدنش  براي  هم  را  قاصدك ها 
گشته بودند. رمضان نیمی از راه را پیموده اما 
انگار او هم توانی نداشت و براي ادامه دادن 

باقی راه از خدا زیر لفظی می خواست.
به  را  در همان لحظه خداوند، قلم عشـــق 
دست گرفت و آینه اي در برابرش نهاد. آن گاه 
شـــروع کرد و تو را موبه مو کشید و چه زیبا 
رسم کرد نقاش عالم شمایل کبریایی تو را! 
آري درخت عشق علی و فاطمه میوه داده و 
عطر شکوفه هاي بهاري همه جا را پر کرده 
بود. فرشـــتگان هلهله کنان از عرش، قامت 
به ي مه لقَاي عـــلی ثانی را به  دلربـــا و جذَْ
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وضعی است چرا این همه خاك ارث تو شد؟ 
تو حسنی، حُسن جمال کردگار، شیرِ جمل، 
شـــأنِ نزول آیه ي تطهیر، تو حسنی، حسن 
باشی،  کبوتر  زخمی  بال  تکیه گاه  که  شدي 
حسن شدي که رازدار غم مادر باشی، حسن 
شدي و شـــدي قبله گاه هر مجنون، پناه هر 

دل عاشق، امید هر محزون. 
کتاب قطور تاریخ را که باز کنی هر کجایش 
را بنگري نام تو خودنمایی می کند، از کجا و 
از چه بگویـــم، از آن دو باري که تمام مال 
خویش را وقف فقیر کردي یا از صلحی که 

کم از قیام سرخ عاشورا نداشت. 
شـــب میلاد توســـت و همه ي اهل شهر 

خوشحال اند، من نیز هم!
ناگهان باد وزید و کتاب را ورق زد و صفحه

 اي دیگر نمایان شد. با دیدنش قلبم گرفت، 
قبري خاکی، نه جارو کـــشی نه زائري نه 
صحن و نه ایوانی؛ شب میلاد توست اما در 
اینجا که فرقی نمی کنـــد. اینجا هر روزش 
همین و  خاکی  همین قدر  است،  همین طور 

 قدر آمیخته با طعم تلخ غربت.
باران که می زند همه خوشحال اند و ذوق می
 کنند اما من با بغض تنها در فکر مرقد آقایی
 ام که نه سقفی دارد و نه سر پناهی نه سایه

 بانی و نه حتی سنگ قبري.
آســـمان می بارد و قبر تو هم گِل می شود. 

آسمان با عاشقانت بد مدارا می کند.
اشکم روان می شود، به ناگاه دوباره باد وزید 
و کتاب ورق خورد و رسید به صفحه ي آخِر 
و آنچه هویدا بود، مرهمی شد بر قلب ترك 
بست،  نقش  لبم  روي  لبخند  برداشـــته ام. 
تصویري از ورودي باب القاسم صحن و سراي 
حسن، کارگران مشـــغول تمام کردن آینه

 کاري هـــاي پایانی ســـتون ها بودند، زائران 
داشـــتند براي این که هرچه زودتر به حرم 
باصفاي امام حسن برسند بلیط می خریدند.

یک دفعه کسی فریـــاد می زند: «ناظر کل 
ساخت و ســـاز عتبه مقدسه بقیع هم آمد، 
همین که وارد صحن شـــد بوي عطر گل 
نرگس همه جا را فرا گرفت و پایین آخِرین 
صفحه، نامی نگاشته شده بود که از آن، نور 

تشعشع می شد.
نام ناظر این بود: دلیل چرخش چرخ  فلک، 

آقاي عالمیان، حجه ابن الحسن العسکري! 

«اللهم عجل لولیک الفرج بحق حســـن بن 
علی»

علیرضا میدانگاهی، آموزش ابتدایی 99، 
دانشگاه فرهنگیان شهید باهنر اصفهان
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ایفا  می تواند  متفاوتی  نقش  دانشـــجومعلم 
دانشـــجومعلمی،  معتقدم  بلکه  خیر!  کند، 
مسیري است براي شـــدن معلمی در تراز  
حرکت انقلاب. لذا تمام آنچه به لحاظ جریان

اندیشه و جریان عملی و تجربه خودمان باید 
کسب کنیم و به تعبیري نقش آفرینی داشته 
باشیم، باید بتوانیم هویت معلمی مان را براي 
این کارکرد موفق یا یک نقش آفرینی موفق 

در مسیر حرکت انقلاب کامل کنیم.

چه  و  کیست  واقعی  معلم  شما  نظر  _از 
ویژگی دارد؟

حرف همیشـــگی که می زنیم این است که 
معتقدیم وقـــتی می خواهیم درباره معلمی 
حرف بزنیم باید قدري در عقب تر از او نسبت 
به رویکرد خودمان به معلمی حرف بزنیم؛ ما 
معتقدیم اثر معلـــمی را در ادبیات انقلاب 
مبتنی بر این نـــگاه نظري انقلاب بر همین 
جمله کلیشـــه اي معروف «معلمی شـــغل 
انبیاســـت»، باید بنا کنیم اگر این را در این 
جمله کلیشه اي باورمان بشود آن موقع باید 
برویـــم تفسیر و تعبیر خودمـــان را از فهم 
انبیایی پیدا کنیم. آنچـــه در بیان امام هم 
وجود داشـــت در واقع یک رویکردي، یک 
عزمی، یک وجـــودي از یک هویت متفاوتی 
است که او اساساً به دنبال ایجاد یک جریان 
اجتماعی اســـت که بتوانیم چهارچوب هاي 
ظلم موجـــود را و قواعد ظلـــم موجود را 
و چارچوب هاي  قواعد  بتوانیم  و  بشـــکنیم 

کرامت انسانی را ایجاد کند. 
این چیزي که مـــا داریم تعریف می کنیم از

مصاحبه با جناب آقاي دکتر صدیقی مشاور 
وزیـــر آموزش و پرورش و مســـئول بسیج 

فرهنگیان کشور
در حاشیه بازدید دکتر صدیقی از مرکز امام 
خمینی(ره) کاشان، مصاحبه اي صمیمی با 
فرهنگیان و  دانشگاه  پیرامون مسائل  ایشان 

دانشجو معلمان صورت گرفت.

سیب زمینی  دانشـــجومعلمِ  _چگونه 
نباشیم؟

یک قدري زیـــادي بنظرم می آید که به طور 
به  باید  را  جدي زیست دانشجویی خودمان 
هویـــت معلمی مان وصل کنیم. هیچ چیزي 
براي یک  دانشـــجو معلم از ارتقاي حس و 
کارکرد و هویت معلمی اش جذاب تر نیست؛ 
هویت  به  دانشـــجومعلمی  زیست  این  اگر 
رقم  بیشتري  تفاوت هاي  بخورد  معلمی گره 
می خورد، یک قدري طعم دار می شوید، دیگر 
سیب زمینی نیستید؛ یک قدري متفاوت تر از 
الزام  وضعیت  هاي دیگر می شود ولی حتماً 
دارد. یعنی این که تلاشی انجام شود که این 
زیست را به کارکرد معلمی در هویت معلمی

 تان متصل کند. حتمـــاً طعم خوش تري از 
سیب زمینی خواهید داشت!

انقلاب  در  دانشـــجومعلم  _جایگاه   
چیست؟

این از اون سوال هاست دیگه(باخنده).
کلاً من معتقدم این را اول باید باور کنیم، آن 
هم این اســـت که ما انـــقلاب را باید درك 
کنیـــم، انقلاب را به عنـــوان یک صیرورت

 (شـــدن) یا یک فرآیند تکاملی از زیست 
مفروض  ایران  مردم  و  را  اجتماعی خودمان 
کنیم؛ یک نقشی را می توانیم پیدا کنیم اگر 
انقلاب را درك کنیم و فقط یک اتفاق افتاده 
شده را بخواهیم ببینیم، طبیعتاً آن نقش را 

هم به گونه اي دیگر تعریف می کنیم؛ لذا اصل 
سؤال برمی گردد به این که ما ماهیتاً انقلاب را 
چه می فهمیم! مـــن می خواهم بدین گونه 
تفسیرم را عـــرض کنم: من معتقدم انقلاب 
اسلامی یک دگرگون ســـازي و تغییر جهت 
عمومی اســـت که مردم ایـــران را به مردم 
و  به خویشتن  بازگشـــت  به سمت  جهان، 
بازگشت به فطرتشان پیوست می دهد و این 
و این ندایی که براي بازگشـــت به خویشتن 
بود و هســـت؛ این اصل اتفاق است و اصل 

حقیقت است که در انقلاب رقم خورد.
اگر ما می خواهیـــم یک قدري درباره نقش 
دانشـــجومعلم حرف بزنیـــم، باید آن را در 
ادبیـــات معلمی خـــودش گفت وگو کنیم؛ 
دانشجومعلم مسیري براي شدن و صیرورت 
اعتبار ندارد؛  معلمی است و الا خودش ذاتاً 
اعتبار او به پس از خودش است، اهمیت او به 
پـــس از خودش اســـت؛ همچنین اگر می
 خواهیم درباره ي نقش او حرف بزنیم درك 
کردن او، در واقع دانشـــجومعلم نسبت به 
ماهیـــت انقلاب در همیـــن ادبیات جهان 
الزام آور  شـــمولی که انقلاب اسلامی دارد، 
اســـت و بعد از آن تنظیم گري براي شکل
 گیري یک هویـــتی از معلم در تراز انقلاب 
اسلامی اســـت، و الا این که بخواهم بگویم 
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معلمی یک قدري مـــا را دعوت می کند که 
نگاه خودمان را به معلمی متفاوت از گذشته 
مبتنی بر یک فهم جدیدي از معلمی در تراز 
یک فهم جهان وطنی باشد. همچنین مسئله 
معلمی مان و معلمی مطلوب خودمان را باید 
یک انســـانی ببینیم، انسانی که شخصیت و 
هویت معلمی خویش را در یک مقام مسئول 
هدایتگر جریانات اجتماعی به ســـمت افق، 
مطلوب دید. این گونه در واقع درباره ي یک 
معلم گفت وگو کرد و او را به عنوان یک نقش 

مطلوب تصور کرد.

_توصیه ي شـــما به ورودي هاي جدید 
چیست؟

معتقدم دنیاي دانشجویی به خصوص در دوره
 ي کارشناسی، دنیاي متفاوتی است. در کل 
این ســـن و سال، یک ســـن و سال کاملاً 
متفاوتی است؛ انگیزه ها و علایق، پاکیزگی ها، 
صداقت ها، صفاها و صمیمیت ها اصلاً پس از 
او دیگر پیدا نمی شود. چقدر که ما از این بازه 
داریم بهره می بریم و کیف و اســـتفاده می

 کنیم، می تواند یک آینده اي را براي خودمان 
بســـازیم. حالا این کامیـــابی از آن کارکرد 
دانشجومعلمی خودمان است؛ چراکه معتقدم 
بچه هایی که جدید وارد دانشگاه می شوند به 
سرعت مثل برق و باد مثل بقیه کسانی که 
در گذشته او هستند، دوره ي دانشجویی شان 
حتماً تمام می شـــود. همچنیـــن معتقدم 
فرصتی که در این چهار ســـال و نعمتی که 
خـــدا در این چهار ســـال بـــه بچه هاي 
بی بدیلی  فرصت  یک  می دهد،  دانشجومعلم 
است که در هیچ بازه ي سنی دیگر تکرارپذیر 
نیست؛ چون هرچه رخ می دهد، در این بازه

 ي ســـنی اســـت و خصوصاً در بازه سنی 
هجده-نوزده سال تا مثلاً بیست وسه-بیست 
وچهار سال است؛هر چقدر که می شود  باید 
این بازه را غنی تر و با کفایت تر کرد. به نظرم 
آدم ها  متفاوتی  آینده ي  غنی سازي،  این  در 
از  وسیعی  حجم  طبیعتاً  داشـــت.  خواهند 
برنامه ریزي هایی است که هم در او در عرصه 
علم و هم در عرصه فن وجود دارد و نیز هم 
در او عرصه خوشی هاي زندگی و هم عرصه 
عرصه هاي  در  یعـــنی  دارد؛  وجود  معنوي 
مختلفی که فقط در این بازه ي سنی در اوج 
خودش قابل بهره و لذت بردن است که در 
هیچ بازه ي دیگري نیست؛ چراکه فرصت را 
غنیمت شمردن در این بازه سنی به کفایت 
استفاده کردن حتی رفاقت ها و دوستی ها و 
کامیابی از رفاقت ها در این بازه نســـبت به 

دیگر رده هاي سنی متفاوت است. 
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می خواهم بگویم این بازه را قدر دانســـتن و 
بهترین برنامه ریزي و بهترین استفاده کردن 
براي بچه هاي دانشجومعلم جدیدالورود، فوق

 العاده حیاتی و مهم است.

از دانشگاه  باید  معلم حتماً  _چرا جذب 
فرهنگیان باشد؟

مســـئله ي اساسی تربیتِ معلم است نه چیز 
دیگري؛ نه این  که حالا ممکن است بعضی ها 
نسبت به دانشگاه فرهنگیان انتقادي داشته 
باشند. دانشگاه فرهنگیان یک سازه است که 
دائم باید تکامـــل پیدا کند اما بالاخره براي 
معلم شـــدن یک فرآیندي نیاز اســـت این 
فرآیند فقط آموزش هم نیســـت؛ مســـئله 
پیدا  موضوعیت  هویت  و شکل گیري  تربیت 
می کند. ما چه اندازه این را داریم شکل می
 دهیم و به همان میزان هـــم در ادامه اش. 
چون مُصر هستیم و این که اگر می خواهیم 
ي رقم بخورد، حتما  در آینده یـــک کار جدًّ
فرایند تربیتِ معلم شکل پذیرد. آن معلم اگر 
هویت معلمی در او شـــکل گرفت، می تواند 
دست متربی یا دانش آموز را بگیرد و الا فرد 
خالی ذهن و فردي که ناقص الهویه باشـــد 
نمی تواند متربی را به کفایت، دســـت گیري 
کند و بتواند او را هویت متفاوت و متنوعی را 

در وجود متربی اش شکل بدهد.
اصرار این که درباره ي تربیت معلم حرف می
 زنیم و می گوییم راه ورود باید در دانشـــگاه 
فرهنگیان باشد، مسئله ما از نوع شکل گیري 
یک هویت متفاوت و متعالی براي ایجاد یک 
جریان تربیتی و هویت ساز متفاوت در آینده 

است.

_خیلی ممنون خسته نباشید ممنون که 
وقتتان را دراختیار ما قرار دادید.
خواهش میکنم؛ خیلی روز خوبی بود.

روایت دکتر صدیقی
از دانشجومعلم هاي 
سیب زمینی



همان گونه که جوانان دوست دارند به آن ها 
اعتماد شـــود و خلاقیت و انگیزه شان را قدر 
بدانند و بـــه تجربـــه ي بزرگ ترها ترجیح 

بدهند، ما ایرانی ها هم باید به اینترت ملی 
فرصتی بدهیم با کاستی هایش_ که کم هم 
کنار  می شوند_  دارند  کمتر  ولی  نیســـتند 
به  بیاییم و خلاصه دست به دست هم دهیم 

مهر، میهن خویش کنیم آباد.
آن چیزي که گفتم هم براي ماجراي صیانت 
اســـت. بالاخره اگر الان بـــا روي خوش به 
اینترنت ملی اعتماد نکنیم، چند صباح دیگر 
که صیانت شـــدیم، مجبور می شویم اعتماد 

کنیم.

مهتاب سادات حیاتی رکنی آموزش علوم 
اجتماعی  99 پردیس فاطمه الزهرا اهواز 

دزفول بیاید.
دو. برود تا آمریکا، بعد برگردد ایران و دزفول 

برسد.
مشخص است که راه اول که اسمش اینترنت 
ملی است، سریع تر، ایمن تر و کم هزینه تر است.
البته اگه فقط همین بود که این همه داستان 
پشت سرش در نمی آمد؛ مسئله این است که 
همان طـــور که بعضی ها در لـــوازم خانگی 
ماشین، مارك و برند خارجی را به داخلی اش 
ترجیح می دهند، پیام رسان خارجی را هم به 

داخلی ترجیح می دهند.
که البته حق هم دارند و طبیعی است. مثلاً 
آن طرف آبی ها تولید و گسترش شبکه هاي 
اجتماعی را زودتر از ما شـــروع کردند، پس 
کنند  پیشرفت  که  داشتند  بیشتري  فرصت 

ولی ماجرا تنها به اینجا ختم نمی شود.

اینترنت ملی
اینترنت ملی؛ آري یا خیر؟ 

اول برویم ببینیم اینترنت داخلی یعنی چه و 
اصلاً چرا؟

اینترنت همان طور کـــه از واژه اش برمی آید 
یعنی یک شبکه است که از تعدادي رایانه ي 
به هم متصل به وجود آمده که کارش تبادل 

داده ها و اطلاعات است.
این داده هـــا و اطلاعات می توانند هرچیزي 
باشـــند: یک عکس، پیام متـــنی، صوت یا 

پادکست، ویدئو و... .
کاربران اینترنـــت، از آن براي تبادل داده ها 
کاشان یک  در  یعنی من  استفاده می کنند؛ 
پیام براي رفیقم که دزفول است، می فرستم. 

این پیام دوتا راه داره:
یک. ســـوار خطوط ارتباط داخلی شود و از 
تهران_ که مقر سرورهاســـت_  رد شود بعد 

پژوهشگر: زینت نامنی
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است و حتی شاید راهی براي معرفی فرهنگ 
اسپانیا به مردم جهان باشد.

در این انیمیشن می بینیم خانواده مادریگال 
براي سال ها از موهبت هاي جادویی بهره مند 
بوده اند و در خانـــه اي جادویی زندگی می 
کنند حالا تصور کنید در چنین خانواده اي 

دختري بدون جادو متولد شود... 
این انیمیشن به شما خواهد آموخت متفاوت 
بودن هرگز نقطه ضعف شما نیست؛ حتی اگر 
به این معنا باشد که میان یک جمع خاص 

شما انسانی معمولی هستید.
نفس  به  اعتماد  و  اگر کودك تان خودباوري 
ندارد دیدن این انیمیشـــن پیشنهاد ما به 

شماست!
با یک دیالوگ انیمیشن این بحث را به پایان 
می بریم: معجزه، جادویی که به شـــما اعطا 
شده نیست؛ بلکه معجزه خود شما هستید...

نرجس ســـادات فاطـــمی، آموزش 
ابتدایی،1401، مرکز امام خمینی کاشان

شـــما در قبال پرورش خلاقیت کودك تان 
مسئول هســـتید!و براي این منظور باید در 
انتخاب رسانه اي که در اختیار کودکتان قرار 
می دهید ، در قبال کتابی که براي او براي 
می خوانید ، بازي ویدیویی که در اختیارش 
می گذارید و فیلم و انیمیشنی که براي او بر 
می گزینیـــد نیز مســـئولیت پذیر باشید. 
فراموش نکنید که هر یک از موارد ذکرشده 
نقش بسزایی در تربیت کودك دارد و سهل 
انگاري در هر زمینه ممکن است موجب بروز 
درونی  احساســـات  و  بیـــرونی  رفتارهاي 

نامطلوبی در کودك شود.
نکات انتخاب انیمیشن مناسب براي کودك : 
یک. به تطابق رده سنی انیمیشن و کودك 
تان اهمیت دهید. گاهی انیمیشـــن بسیار 

گیراست اما از درك کودك خارج است.
دو. عرف، شرایط و آداب و رسوم جامعه در 

انتخاب انیمیشن سرنوشت ساز است.
 سه. به شناخت شخصیت کودك و تطبیق 
ژانر انیمیشن با آن بپردازید. اگر کودك تان 
فوبیا یا علاقه مندي خـــاصی دارد ؛ توجه 
انتخاب  اســـت  باشید که ممکن  داشـــته 

نامناسب، اثر مخربی بر ورحیه او بگذارد.
چهار. به نقش تربیتی انیمیشن توجه کنید. 
اگر به دنبال اصلاح یـــا تقویت رفتاري در 
از پخش  قبـــل  فرزندتان هســـتید حتما 

انیمیشن براي او به خوبی تحقیق کنید.
پنج. براي بررسی انیمیشن حتما یک بار از 
قبل آن را تماشا کنید. مطمئن شوید حاوي 

سکانس نامناسب نیست.
در ادامه بحث به تحلیل برنده اسکار 2022 

در حوزه انیمیشن می پردازیم :
افســـون : متفاوت باش و کاري کن به 

تفاوتت احترام بگذارند !
انیمیشنی ازوالت دیزنی که در آخرین مراسم 

براي دیدن تریلر این انیمیشن 
جذاب بارکد را اسکن نمایید.

گوي  اســـکار 
از  را  ســـبقت 

دیگران ربود ! 
و  با دیزنی  اگر کسی 

قرن  هاي  انیمیشـــن 
بیســـت و یک آن آشنا 

از  داند دیزنی  باشـــد می 
گرافیک و جزئیات فوق العاده 

خلـــق  بـــراي  ظریـــفی 
کاراکترهایش بهره می برد. رنگین 

کمانی از رنگ هاي چشـــم نواز که 
نشـــان دهنده عواطف و احساسات 

کاراکترهـــا در موقعیت هاي مختلف 
است! سبز مهربان، صورتی خودپسند و 

قدرتمند!  البته  و  بی آلایش  و  سفید ساده 
گاهی رنگ ها آن قدر زیبا هستند که شما را 
از توجه به خط داســـتان محروم می کنند. 
طراحی صـــورت و اندام کاراکترها در دیزنی 
از انسان هاي بی  نسل جدي، هرگز نمایشی 
نقص و فوق زیبا نیست! مبارزه با نژادپرستی 
و حمایت از حقوق رنگین پوستان که امروز 
به راهی مســـتقیم براي دست یابی به جوایز 
بین المللی شـــده در این انیمیشـــن کاملا 

مشهود است. 
در دیزنی و پیکسار داستان کلیشه اي نیست؛ 
براي باور آن فقط کافی اســـت به تماشاي 

ظاهر و باطن، روح و یا زوتوپیا بنشینید! 
در  بعدي  قـــوت  نقطه  عجیـــب  جزئیات 
انیمیشن سازي امروزي است. به چین دامن 
یا حتی فـــر موهاي بازیگرها توجه کنید که 

چقدر متبحرانه طراحی شده اند.  
در ســـاخت این انیمیشن پر رنگ و لعاب از 
و  اسپانیایی  و رقص هاي ســـنتی  موسیقی 
حتی از لهجه اســـپانیایی استفاده شده که 
لحظـــات را بسیار جذاب تر و باورپذیر کرده 
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دلتنگ که شدي به آسمان نگاه کن؛
ما نگاه هاي تورا به اطراف آســـمان می بینیم... (بقره_صد و 

چهل و چهار)
به آسمان که این شب ها نگاه کنی ماه کم کم دارد ناپدید می شود

و این حاکی از این اســـت که دیگر رمضان الکریم دارد بار می بندد و در این 
چند شب پایانی آخرین فرصت را به ما می دهد.

شب قدر را اگر قدر ندانیم یعنی یک ماه روزه داري همه بر باد...
نمی دانم شـــاید علت این که فرشتگان در چنین شبی از آسمان به زمین می آیند و 

سلام هی حتی مطلع فجر می شوند برگردد به آن شب؛
آن شبی که مولایمان بی قرار بود،

آن شـــبی که در و دیوار و زمین و زمان همه می خواســـتند جلوي مولا را بگیرند تا به 
مسجد نروند.

آن شبی که آسمان گویا خیلی به زمین نزدیک بود،
آن شبی که ابن ملجم ملعون تقدیرش برگشت،

آن شبی که مولایم دلتنگ فاطمه اش(س) بود.
غربت سخت است

تنهایی از آن سخت تر؛
و چقدر آدمی بی تاب اســـت زمانی که از میان مردم صدرنگ بخواهد به پیش دلدارش 

برود
به دیدار پروردگارش!

مولایم درعین ابهت و اقتدار مظلوم بود
زمانی که در بین کوچه ها دستان بسته اش عاشقانه می لرزید

و باید سکوت میکرد
و صبر.

حال در چنین شب هایی دیگر صبر به نتیجه رسیده
دیگر پایان انتظار و تنهایی و غربت است.

.
.

کاش برسد شبی که بعداز عظم بلا و کشف الغطا ما نیز به 
ســـپیده دم ظهورش مژگان تر کنیم و به آسمان نگاه 

کنیم و خدا راشکر.
انشاءالله تعالی

ابتدایی قربانی،آموزش  فاطمه 
1398،پردیـــس فاطمه 

الزهرا اصفهان
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جغرافیا، مدنی و جامعه شناسی درس بدهید 
(و البته درس هایی مثل سواد رسانه اي، تفکر 
فرهنگیان  که  و درس هایی  زندگی  و سبک 
فعلاً رشـــته ي دبیري اش را ندارد). اگر می
نخوابند،  دانش آموزان سر کلاستان   خواهید 
از الان بـــه این فکر کنید که چه روش هایی 
جذاب اســـت؟ قصه گویی هماره جواب می

 دهد، به خصوص درباره ي تاریخ. تري دیري 
یک مجموعه ي «تاریخ ترســـناك» دارد که 
تاریخ را خیلی کاریکاتوري و حقیقت محور و 
داستان طور نوشته، جالب تر از کتاب درسی 

است، یک بار امتحانش کنید.
پنج. از رویداد هاي حوزه علم 
و آمـــوزش بی  خبر نمانید: 
همین  شده ي  بزرگ  شما 
آب و خاك هســـتید، در 
اتفاق  اگر  بـــاز  آینده هم 
همین  در  نیفتد  ناجوري 
مملکت قرار اســـت معلم 
بشوید، پس سعی کنید از 
ســـر  اخبارش  و  اتفاقات 
نمی گویم  حالا  دربیاورید. 
همـــه ي اتفاقـــات، فعلاً 
سیاسی ها را بگذارید کنار و 
خودتـــان در حیطـــه ي 
آموزشی قوي کنید. راستی 
یک  اخیرا  می دانســـتید 
اسم  به  افتاده  راه  پویشی 
جور  یک  طوري؟)  (هیس 
مسابقه ي کتاب خوانی است.  
چون موضوعش تاریخ بود گفتم. 
براي جذب دانش آموزان از گیمیفیکیشـــن 
این که گیمیفیکیشن چیست  استفاده کرده. 

را دیگر باید بروید از گوگل بپرسید.

مهتاب سادات حیاتی رکنی آموزش علوم 
اجتماعی 99 پردیس فاطمه الزهرا اهواز 

یک. دبیر علوم اجتماعی خوب، خوره ي فیلم 
و کتاب اســـت؛ فیلم و کتاب یعنی دیدن 
جامعه از نگاه یـــک نفر دیگر با ویژگی هاي 
مخصوص خودش، مثلاً وقتی کتاب بیهوشی 
را می خوانیـــد، دنیا را از نظر پســـربچه ي 
نوجوانی می بینید که حافظه اش را از دست 
داده و یادش نمی آید که قبلاً چقدر شـــرور 
بوده ولی حالا نمی خواهد باشـــد. اگر درس

 هایتـــان را خوب خوانـــده باشید، احتمالا 
اجتماعی»،  «برچســـب  «هویت»،  مفاهیم 
«تأثیرات گروه همســـالان» و... در ذهنتان 

تداعی می شود.
دو.  بین تئوري ها گم نشوید 
تا تئوري خودتان را داشته 
باشید: هر کتاب تخصصی از 
کنید،  باز  که  را  رشته  این 
پارسونز  و  دورکیم  نظریات 
می صورتتان  و  سر  در  و... 
 پاشـــد. اولین باري که یک 
صفحه دیدید که اولش می
است  معتقد  دورکیم   گفت 
ایکس بد اســـت، وسطش 
حرف از تأیید ایکس توسط 
از  و آخرش حرف  پارسونز 
انداختن  در  نـــو  طرحی 
بود،  دیگر  نفر  یک  توسط 
بدانید  و  نکنید  هول  اصلا 
همین  جامعه شناسی  کل 

است: اختلاف بین علما!
جامعه شناس آن کسی نیست 

که همه ي نظریات را حفظ باشـــد 
-هرچند شاید براي شب امتحان، خوردن مویز 
و گردو و تلاش براي حفظ نظریات نامأنوس، 
ضروري به نظر برســـد ولی این را بدانید که 

دانشگاه قرار نیست جامعه شناس تربیت کند.
اگر خودتان می خواهید بشوید، تفکر انتقادي 

و خلاقیت فراموش نشود.

سه. معلم اجتماعی، باید اجتماعی باشد: می
 دانم الان خیلی ها ژســـت «مـــن درون گرا 
هســـتم پس به هیچ کس محل اسب نمی 
گذارم» برداشته اند، ولی براي معلم اجتماعی 
شدن، باید درون اجتماع بجوشید و بکوشید.
اگر شرایطش برایتان فراهم بود، عضو شدن  
در گروه هاي خیریه یا جهادي، ســـر زدن به 
بهزیســـتی، بازدید مناطق محروم، خانه هاي 
سالمندان و خلاصه جاهایی که می شود روي 
دیگر اجتماع را دید. اگر نشد هم غصه نخورید، 
بروید کتاب هاي ’’مامور سیگاري خدا‘‘ و ’’بنی 

هندل‘‘ از محسن حسام مظاهري را بخوانید تا 
ببینید یک جامعه شناس، حتی در تاکسی هم 

جامعه شناس است.
چهـــار. بگردید و تکنیک هـــا و منابع نوین 
آموزشی را پیـــدا کنید: اگر خدا بخواهد در 
آینده قرار اســـت به بچه هاي مردم، تاریخ،
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زندگی زیباست، آفتابش با ترانه هایش، خورشیدش با  نوازش هایش، 
طلوعش با خاطره هایـــش و غروبش با زیبایی هایش! فطر آمد تا در 
نمازش دست و پاي ما را فرصت، فکر و هوش ما را وسعت و عقل و 

مغز ما را عظمت دهد تا به خدا نزدیک شویم.
گـــرامی می داریم عیدي را که باعث رحمت و همت و شـــوکت ما، 
رفعـــت و غیرت و دقت ما، نصرت و غیرت و نعمت ما، عفت و غربت 

و رفعت ما در زندگی شد.
اي فطر اینک تو براي ما ســـبد و ســـندي، ارشد و ایزدي، احمد و 

مرقدي، و معبد و مقصدي.
خدایا حالا در این عید، وســـاطت می خواهیم: از کرم فطر به  سوي 
سخاوتش، از جودش به  سوي عظمتش، از رحمتش به  سوي قدرتش 

که ما را در این دنیا و آن دنیا سربلند و سرافراز گرداند.

حالا که در فطریم به حق خط به خط فطر هیچ مادري داغ دیده، هیچ 
پدري شـــرمنده، هیچ بیماري درد دیده و دلی شکسته نشود. الهی! 

هیچ خانه اي غم دار و هیچ چشمی هم در این عید اشک بارنشود.
الهی آمین!

ابتدایی  1401  پردیس شهید باهنر  علیرضا معتمد، آموزش 
بیرجند

سپاس و ستایش، نعمت و عظمت، رحمت و قدرت، متانت و خدایی 
بودن براي عیدي است که ما را به خدا رساند.

سلامِ ما بر عیدي که در آن سلامت و شهامت و سعادت را، شجاعت 
و عبادت و کرامت را، امامت و رسالت و شفاعت را، قناعت و شجاعت 

و طراوت را، سخاوت و ارادت و هدایت را در آن یاد گرفتیم.
سلامِ ما بر عیدي که در رمضانش دعا و رضا، ندا و صفا، و ثنا و حیا 

و عزا داشتیم.
سلامِ ما بر عیدي که بهشت ما، سرشت ما و سرنوشت 

ما را رقم زد.
بالاخره رمضان امسال هم به پایان آمد تا در 
بهار عیدش؛ مغز هاي ما  به تفکر، هوش هاي 

ما به تعقل و عقل هاي ما به تأمل بیفتد.
 رمضان غروب کرد و فطر طلوع کرد؛ 
فطـــري آمد کـــه به ما یـــاد داد 
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شـــادي ام را به تو مدیونم و بـــه تو با تمام 
وجودم عشق می ورزم.

تارهاي ســـفید موهایت در راه کسب علم، 
بسیار درخشان جلوه می کنند؛ به راستی که 

تک تکشان جنسی از الماس دارند.
تو به مـــا یاد دادي که قلم جزو وراثتمان به 

حساب می آید.
به قول شهید دانشجومعلم، حسنعلی کاظمی 
که می گوید: «وراثت من هم قلم و هم اسلحه 
به زمین افتاده ام است؛ پس لحظه اي نگذارید 

که این دو بدون همدم باشند.»
دستان سپید تو برتخته ي سیاه، نور می پاشد 
و الفباي روشنی در اذهان تاریکمان حک می

 شود.
اگر بگویم کلاس با وجود تو زنده است،  اغراق 
نکرده ام؛ اگر بگویم تمام معادلات زندگی ام از 

توست اغراق نکرده ام.
غلط گرفتن هایت هم بـــراي ما درس بود، 

تجربه بود، زندگی بود.
به راســـتی که تمام آن غلط گرفتن ها، حال 
دنیایی از تجربه را برایمان به ارمغان آورده

 است.
 

با  آموزان  دانش  آموزش  زهرافراست،  
نیاز هاي ویژه 1401دانشگاه فرهنگیان، 

مرکز امام خمینی کاشان

نامحدود  بی کـــران  دریاي  چون  توصیفت 
است.

تویی که خستگی هایت را پشت لبخندهاي 
شاگردانت  نکند  تا  کرده اي  پنهان  شیرینت 
لحظه اي غم وجودشان را فرا بگیرد، تویی که 
هیچ گاه از سوال کردن هایمان خسته نشدي، 
تویی که همیشه در ناامیدي، امید را ترویج 

می کردي، لایق بهترین ها هستی.
اي معلم! تو وسعت جهان را به ما گوش زد 
کردي، تو اندیشیدن را آموختی نه اندیشه ها 

را.
کاش دوباره خاطـــرات شیرین کلاس هایت 

تکرار شود.
کاش می شد کاش ها تکرار شوند.

اي معلم! اي حیات بخش جان و روح، تویی 
که واژه هایت بوي باران  می دهد، تو را سپاس 
می گویم بابت کردار و رفتارت، بابت روزهایی 
که غم هایمان را کشف کردي و رنگ و بوي 

امید را در ما زنده گرداندي.

اي معلم، اي جان جانان، اي مهتاب پرفروغ، 
اي چون خورشید نورانی و تابان! تو را دوست 
دارم. تو را دوست دارم، تویی که چون شمع 
آب می شوي و هر لحظه در پی فرصتی براي 
بهترشدن در مسیر پرسوز و گداز معلمی قدم 

بر می داري.
اي معلم! کرامتت بیشتر و بیشتر شد از وقتی 
که نام مقدس شـــهید مطهري در دوازدهم 

اردیبهشت به نام تو ثبت شد.
نیمکت هاي مدرسه بدون تو فروغ همیشگی 
را ندارند. میـــان نیمکت ها ردپاي تو برجاي 

مانده است.
اگر تو نبودي، چه کسی ما را از خانه غفلت 

و جهالت بیرون می آورد؟ 
اگر تو نبودي، چه کسی دغدغه فهمیدن و 

فهماندن و مفهوم شدن را داشت؟
نمی دانم چگونه توصیفت کنم. تویی که ما را  
به همه چیز رســـاندي، وســـعت از هیچ 
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در این میان نقش امام صادق (ع) در شکل
 گیـــري، تمدن اسلامی نقـــشی بنیادي و 
اساسی است و این موضوع از زوایاي مختلف 
ایشان  توجه  دارد،  بیشتري  قابلیت شناخت 
اخلاق  علـــم،  و خردورزي،  به عقلانیـــت 
سیاسی، دین  محوري و کرامت انسانی باعث 
اثرگذار در تمدن اسلامی  این موارد  شـــد 
نهادینـــه گردد. تلاش هـــاي بی وقفه امام 
صـــادق(ع) که در روزهـــاي آغازین تمدن 

اسلامی صورت گرفته است.
امام صـــادق (ع) در جهـــان اسلام بسیار 
تأثیرگذار بوده اند، اندیشه ي والاي امام صادق 
(ع) و اعتقاد وي به کار علمی و آموزشی به 
منظور تحقق عینی اسلام در متن جامعه از 

بعد از رحلـــت پیامبر اکرم (ص)، نقش ائمه 
(ع) در رهبري سیاسی جامعه نادیده گرفته 
شد، ولی رهبري فکري، علمی و معنوي آنان 
هیچ گاه زایل نشـــد و با وجـــود مخالفت 
با هرگونه فعالیـــت آنان در میان  حاکمان 
رهبران فکري جامعه اسلامی، آن بزرگواران 
بیشترین نقش را در هدایت فکري و فرهنگی 
جامعه داشتند و بیشتر از هرکس دیگري، در 
پدید آمـــدن و توســـعه زمینه هاي تمدن 
اسلامی نقش ایفا کردنـــد. امامان شیعه با 
روش هاي مبتـــنی بر وحی، تأثیر بزرگی در 
همچون  داشته اند؛  اسلامی  تمدن  شکوفایی 
مکتب اقتصادي اسلام که بر اســـاس تعالیم 

آن ها شکل گرفته است. 

ویژگی هاي بزرگ این امام همام است. از این 
رو اقدام به آمـــوزش حدود چهارهزار نفر از 
طلاب نمودند و بدین طریق دانشگاه بزرگ 
اسلامی خود را ایجاد کردند. حضور امام در 
زمـــان بنی امیه و بنی عباس از یک طرف و 
حضور فعال ایشان در کسوت استاد در مراکز 
علمی زمان خود زمینه مهم شـــکل گیري 

اندیشه تمدنی اسلام بود.
در زمان امام صـــادق (ع) تطبیق کلیات بر 
مصادیق و پیگیـــري امر فرهنگ بسیار زیاد 
بود و حضرت در مقام تطبیق و بیان مصداق 
براي جامعـــه آن روز که از فرهنگ اسلامی 
فرهنگ  و  فرهنگ سلطنتی  و  گرفته  فاصله 
امیه و بـــنی مروان  حکومت فاســـد بنی 
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گردید. این حرکت عظیم علمی سبب شد تا 
هرگونه شک و شبهه پیرامون مسایل دینی 
رخت بندد و در پی پاسخ هاي روشن و کافی 
بـــه حاشیه رانده شـــود. از آن زمان تاریخ 
مذهب شیعه بـــا نام مبـــارك امام جعفر 

صادق(ع) همراه و ملازم شد.
مهندسی علمی امام صادق (ع) درصحنه هاي 
علمی، فرهنگی در رشد کمی و کیفی تمدن 
تبلیغات  داشته،  توجهی  قابل  نقش  اسلامی 
شاگردان ایشان از مرزهاي زمان خود فراتر 
رفته و براي آیندگان راه کار مناسبی را فراهم 
نمود. البته ضعـــف بنی امیه و قدرت گرفتن 
بنی عباس، شرایط اجتماعی و فرهنگی عصر 
امام جعفر صـــادق (ع) را به گونه اي فراهم 
ساخت که در زمان هیچ  یک از امامان (ع) 

وجود نداشت. 
نزاع و کشمکش میان بنی امیه و بنی عباس 
و مبارزه مســـلحانه و عملیات نظامی آن ها 
باعث شد که توجه آنان کمتر به امام (ع) و 
با  فعالیت هایشان باشـــد، همین دوران که 
آرامش نســـبی همراه بود، فرصت مغتنمی 
براي فعالیت علمی و فرهنگی امام صادق (ع) 
و شیعیان ایشـــان و دفاع از دین و حقانیت 
تشیع، نشر معارف صحیح اسلام و مهندسی 
تمدن اسلامی به شـــمار می رفت. در چنین 
زمانه و شـــرایطی نقش امام صادق (ع) در 
پیشرفت علوم مختلف بسیار محسوس بود و 
باعث گردید تا براي امت اسلامی زمینه اي را 
آماده ســـازد که شـــکوفایی علم و تمدن 
حیات بخش  مکتب  افتخـــار  باعث  اسلامی 
امام (ع) موفق  براي همیـــن  اسلام گردد، 
شدند که در شـــرایط پیچیده آن عصر امت 
اسلامی را به رشد و کمال علمی برسانند. از 
برجسته ترین نقاط اندیشه تمدنی امام صادق 
(ع) تحلیل جامع و عمیق ایشـــان از تمدن

 هاي زمان خود بود. بنابراین امام صادق (ع) 
با اســـتفاده از این فرصت ها و دانش علمی 
بالاي خود، تعداد زیادي شاگرد در رشته هاي 
گوناگون تربیت کرد که بسیاري از ایشان در 
رشته هاي خود سرآمد روزگار بوده اند و در 
سرتاســـر ممالـــک اسلامی و غیراسلامی 
پراکنده شدند که در مهندسی تمدن اسلامی 
نقش بسیار مهمی را ایفا کردند. از این رو می

 توان اذعان نمود که امام صادق (ع) یکی از 
معدود رهبران جهان اسلام اســـت که نقش 
بسیار مهمی را در رشـــد و شکوفایی تمدن 

اسلامی ایفاء کرده اند.

ابتدایی  آموزش  سبکتکین  محمدرضا 
1400 پردیس شهید باهنر اصفهان

مبـــارزه با عقایـــد انحرافی داشـــت. آن 
بزرگوارهمواره از دعوت متفکران و ســـران 
استقبال  مناظره  براي  مختلف  ادیان  و  فرق 
می نمود؛ چراکه بدین وسیله نه تنها بطلان 
عقاید و آراي منحرف آشکار می گردید، بلکه 
ثبت و ضبط مناظره ها دسترسی دیگران را 
به این مطالب آسان می نمود و بدین وسیله 
سایر مسلمانان در نقاط دیگر از آن بهره مند 
شدند. این گونه بود که فن گفت وگو و مناظره 
در میان مســـلمانان به شیوه ي صحیح و 
مطلوب شکل گرفت و جایگاه ویژه ي خود را 

باز یافت.
علمی  مناظرات  (ع)در  صـــادق  امام  شیوه 
بسیار حائز اهمیت است. دقت، متانت و علم 
امام به گونه اي بود که حتی تحسین مخالفان 
را بر می انگیخت. آن بزرگوار براســـاس امور 
مورد قبول طرف مقابل استدلال می نمود و 
چنان قاطعانه دلایل خود را بازگو می فرمود 
که طرف گفت وگو جز اعتراف به بطلان رأي 
و نظر خود و تســـلیم در برابر امام (ع) راه 

دیگري نداشت.
آن حضرت در مناظـــره با گروه هاي ملحد، 
بطلان عقاید آن ها را به اثبات می رســـاند و 
درك و شـــناخت صحیح از توحید و صفات 

الهی را ارائه می فرمود.
سرانجام پس از سی و چهار سال تلاش بی
 وقفه امام جعفر صادق (ع) در راه بیان حقایق 
و معـــارف دینى، حقیقت دیـــن که دچار 
انحرافات بسیاري شده بود بار دیگر زنده شد 
تبیین   اسلام  دین  اعتقادي صحیح  اصول  و 

جایگزین آن فرهنگ شده بود، این وضعیت 
را روشن کردند و با فعالیت امام صادق (ع)  

این مسئله نضج گرفت و درنتیجه پایه ریزي 
فرهنگ و تمدن اسلامی را شکل دادند. در 
زمانی که اندیشه یونان متّکی بر علوم نظري 
وروش اســـتدلال بودند، امـــام صادق(ع) 
مباحث علمی خود را بر اساس روش تجربی 
که مـــورد تأیید قرآن نیز بـــود پایه گذاري 
کردند و بر این اساس دانشگاه امام صادق(ع) 
در شهر مدینه پر از دانشمندان و متخصصین 
پزشـــکی،  جغرافیا،  شیمی،  زمینه هاي  در 
فلســـفه و سایر علوم و همچنین علوم دینی 

مانند علم  حدیث و فقه بود.
با بررسی ســـخنان امام صادق (ع) می توان 
اذعـــان نمود که تمدن مســـتقل از روابط 
تمدن  و  دارد  را  ماندگاري  قابلیت  اجتماعی 
همواره حامل یک فرهنگ اســـت که اگر به 
کند  پیدا  ورود  در جامعه هایی  بتواند  خوبی 
آن اجتماع را تحت تأثیر خود قرار می دهد، 
با توجه به این که اگر موضوعی موردپذیرش 
اجتماعی قرار گرفته و نهادینه شـــود آن گاه 
وصف تمدنی می یابـــد، به همین دلیل امام 
صادق (ع) در این زمینه سعی و تلاش وافري 
داشتند که موضوعی مورد پذیرش علمی و یا

اجتماعی برسد تا وصف تمدنی پیدا کند.
امام جعفر صادق (ع) نقش  مناظرات علمی 
به ســـزایی در پیرایش و اصلاح اعتقادات و 
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کنیم! آنجا بود که گفتم گشـــتم نگرد نبود 
دخترانه ي  دانشـــگاه  به  عزیزجانم،  نیست 

فرهنگیان خیلی خوش آمدي!
تـــازه قبلاً هی پـــز داده بـــودم که آهاي 
ایهاالناس، اینجانب قرار اســـت حقوق بگیر 
بشوم و مستقل و زین پس دستم در جیب 

هاي پاره ي خودم!
حالا نگو چندرغاز می دهند که دوصدتومانش 
را برمی دارند براي غذاهایی که نمی خوریم و 
اندك  براي  برمی دارند  هم  را  دوصدتومانش 
جایی که تن ضعیف و نحیف و مردنی ام روي 
تخت خوابگاه جا می گیرد و آخر سر هم فقط 
دوصدتومانی باقی می ماند که چندتا تی بگ 
چاي بخریم در این خشک ســـالی و تورم و 

گرانی  تا زنده بمانیم.
تازه فکـــر می کردیم خوابگاه مثل یک هتل 
پنج ســـتاره خدمات می دهد، نمی دانستیم 
یک روز گلاب به رویتان، می رویم دستشویی 

و آنجا داد می زنندکه"آب قطع است!"
و تو دیگر هیچ وقت آن آدم سابق نمی شدي!

دیگر بقیه ي خدمات این هتل پنج ســـتاره 
بماند.

از تصوراتم راجع بـــه غذاها نپرسید که داغ 
دلم را زنده می کند حداقل دوست داشتم اگر 
می گویند غذا تن ماهی است و چندي ساعت 
دلم را صابـــون زده ام در ظرفم را باز نکنم و 
ببینم که چند پرَ، تن ماهی تزئینی آن کنار 
دارند خود زنی می کنند و مابقی همه برنج 
یخ کرده که البته می دانم تقصیر خودم است 

که دیر آمده ام!
در رویاهایم دانشـــگاه یک ساختمان خیلی 
بزرگ بود با محوطه ي خیـــلی بزرگ تر، با 
اتوبوس درونش جابه جا می شـــدیم و دور و 

برش پر از درخت بود و سرسبزي.
اما، ما را آورده بودند در قاره ي کاشان که به 
استوا  روي خط  تابستان هایش  خود  خودي 
قرار دارد، از بزرگی و تردد با اتوبوس نگویم 

سلام. راســـتش اول که راهی کاشان شده 
بلوار  بودند  را گفته  بودیم و آدرس دانشگاه 
ساحلی، دنبال ســـاحلی، دریاچه اي، جوي 
آبی، حداقل قناتی چیزي می گشتیم که یک
 دفعه یک بیابان را نشـــانمان دادند و گفتند 

بفرمایید این هم دانشگاه!
اولش فکر می کـــردم راه را گم کرده ایم و 
اشتباهی آمده ایم کنعان، بعدها متنبه شدم 
که کنعان هـــم حداقل یک چاه آبی بود که 
یوسف را فرستادند آن جا ولی دریغ که اینجا 

کاشانی ها از آب هم مضایقه کردند. 
خبري از ســـاحل که نبـــود هیچ، خاك و 

ریگزاري بود که بیداد می کرد.
نمی دانم چه ســـري است که دانشگاه را که 
بعیدترین  و  کنند، می گردند  بنا  می خواهند 
نقطه ي کره ي زمین را انتخاب می کنند، این 
یک مورد اســـتثنائاً دانشـــگاه فرهنگیان و 
دولتی و آزاد و پیام نور هم نمی شناســـد، 

جمیعاً براي همه صدق می کند! 
قبل از انتخاب رشـــته اصلا کسی نگفته بود 
که اي بابـــا عزیز مـــن فرهنگیان تفکیک 
جنسیتی اســـت و با این اوصاف پیدا کردن 
کنید  ازدواج  بی یار! حالا هی می گویند  یار، 
که امتیاز دارد براي محل خدمتتان و فلان و 
بهمان؛ و تـــو بیا و ثابت کـــن اي بابا کو 
خواســـتگار؟ مگر شـــما با این کارهایتان 
گذاشتید دونفر آدم را ببینیم که بعد بگیرد 
که بعد هـــم ما برویم 
قاطی مرغ ها! انگار گره 
بخت ما در دانشگاه هم 
باز نمی شـــود که نمی
 شـــود. آمدیم دانشگاه 
کسی  اصلا  دیدیـــم 
نیست که جزوه هایمان 
بعد  و  بخـــورد  به هم 
کنیم  تماشا  را  نگاهش 
حاشـــا  فهمید  اگر  و 
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اختیاري بودن ندیدیم به همین برکت قسم!
یا آدم هی فکر می کند دانشگاه که بیاید چه

 قدر به بار علمی اش اضافه خواهد شد، عجب 
درس هاي خفنی خواهد خواند براي معلمی! 
حالا نگو می آیی ســـر کلاس یک دفعه روان

 شناسی سیف را باز می کنی و کل برگ هاي 
پاییز زده ي تنت یک جا می ریزد که اي آقا، 
معلم مملکت را چه کار با شرطی شدن موش 
و نظریه هاي جورواجورش؟ تازه این یکی که 
خوب است؛ تعدادي واحد درسی هست که 
آدم تا روز آخر بازنشستگی اش نمی فهمد این 

درس ها را چه به آموزش یا پرورش؟
آدم فکر می کند دانشگاه که بیاید با بار علمی 
فراوان خارج خواهد شد؛ حالا نگو 
که حاصل  علـــمی  بار  یک  با 
دبیرستانت  خوانی هاي  خیلی 
از  بعد  و  می شوي  وارد  است 
خروج، نـــه تنها چیزي به تو 
همان  بلکه  نشده است،  اضافه 
بار علمی اولیـــه ات را هم از 

دست می دهی!
بخاطر همین اســـت که باید 
گذر  به  حواســـمان  حسابی 
دانشگاه  چون  باشـــد،  زمان 
اصلاً از آدم معلم نمی سازد که 
باید  آدمی خودش  نمی سازد. 
زرنگ باشد و ز گهواره تا گور 
دانش بجوید نه این که بگوید ز 

گهواره تا گور حسش نبود!
البته آنقدرها هم که بنده غلو 
کرده ام فرهنگیانی بودن خالی 
از لطف نیست؛ بنده مزاح می کنم 
و هرثانیه از این لطف خدا ســـپاس گزارم و 
می دانم ما معلم هـــا برگزیده ي خداییم، بله 

خودتان را دست کم نگیرید اصلاً.
با تمام این تفاسیر باید اعتراف کنم که اگر 
تمام دنیا را هم حداقل به اینجانب بدهند و 
ماه را در دست راستم و خورشید را در دست 
چپم بگذارند باز هم از راه معلمی برنخواهم 
تافت و تا لحظه اي کـــه جان در بدن دارم، 
عاشقانه به این بچه ها و این مملکت خدمت 

خواهم کرد.
اما بیـــن خودمان چند نفر بماند همه ي این 
سختی ها می ارزد به این قشنگ ترین دوکلمه

 ايِ دنیا وقتی که صدایت می کنند: «خانوم 
معلم».

ادبیات  و  زبان  راد،آموزش  رمضانی  زهرا 
فارسی 98، مرکز امام خمینی (ره) کاشان

داشتیم، خود غلط بود آنچه می پنداشتیم!
حالا اما ما که داریم می رویم و خلاصه اگر بار 
گران بودیم و رفتیم، اما بدانید و اگاه باشید 
که این رســـم معلم پروري نبود که خودمان 
قاشق بشوریم و هی داد بزنند آبم که قطع 
است و بعد آقایان یا اللهی هی  بیایند و بعد 
هم بزرگ ترین تفریحمان دعوا سر تاب هاي  

پشت ساختمان باشد.
خلاصه که مـــا توقعاتمان را از دانشـــگاه 
کَلیفرنیا و هتل پنج ستاره آوردیم پایین ولی 
آهاي عزیزي که دلت را صابون زده اي بیایی 
فرهنگیان و دلت را خوش کردي به حقوق 
نجومی اش و با حسرت به دسته چک هاي ما 

نگاه می کنی و در چشم هاي تک تک اعضاي 
خانـــواده ات «یک ضامنِ من  می شـــوي 

خاصی» نقش بسته است.
راســـتش فرهنگیانی بودن آن قدرها هم بد 

نیست؛
مثلاً بدي اش در همین است که آدم فکر می
 کند دانشجو که شد واحدهاي انتخابی اش را 
خودش باید انتخاب کنـــد، حالا نگو ما در 
دانشگاه چیزي به اسم انتخاب واحد نداریم 
اصلاً، هرچه هست اجبار واحد است در لباس 
انتخاب واحد! که یک وقت آدم احســـاس 
غربت نکند. یک ســـري درس را تعریف می
 کنند و ما باید الا و بلا همان ها را برداریم، به 
همین سادگی و به همین خوشمزگی! و آدم 
اصلاً با خـــودش می گوید چه طور که اینقدر 
تأثیرگذار؟ لااقل اسم انتخاب واحد را عوض 
می کردید می گذاشـــتید «اجبارالواحد» که 
آدم دلش نســـوزد دیگر؛ وگرنه ما چیزي از 

که از سمت چپ دانشگاه می چرخی می رسی 
راســـت دور می زنی می بینی  از  راست،  به 
رسیده اي ســـر جاي اولت؛ و انگار همه چیز 

افتاده روي دور تسلسل!
دبیرستان  شبیه  بیشتر  فرهنگیان،  دانشگاه 
فرهنگیان اســـت، با این تفاوت که عده اي 

بیست و چندساله در آن درس می خوانند.
نماز  به جاي  که  نمازخانه می شـــوي  وارد 
خواندن، عده اي لشکر شکسته را می بینی که 
گویا شربت شهادت  سرکشیده و سال هاست 

که مثل اصحاب کهف خوابیده اند.
تصورم از کلاس درس به همین روزهاي جان

 فرسا قســـم این بود که شبیه این فیلم هاي 
ما  و  پلکانی است  خارجی، صندلی ها 

خیلی شیک و مجلسی می رویم سر 
کلاس، من هم شبیه طبقه ي بالاي 
اتوبوس، آن بالاي بالا می نشینم و 
پـــایی روي پایم می انـــدازم و به 
هرحال دانشجوي نخبه ي رتبه برتر 
کشور بودم دیگر! و بعد هم همان 

بالامالاها یار را پیدا می کنم!
نمی دانستم که پله هاي پیچ در پیچ 
روبه رو  پدیده اي  با  اینجا  که هیچ؛ 
بعضی  فضا!  کمبود  نام  به  هستیم 
وقت ها که کمبود کلاس داریم می

که  آنجا  بغلی،  مدرسه ي   برندمان 
دیگر شب اول قبر است؛ انگار سال

آنجا  اولیه  انســـان هاي  پیش   ها 
نسلشـــان  و  می کرده اند  زندگی 
منقـــرض شده اســـت، از بس که 
بهم ریخته و درب داغان  خاکی و 

است. از خیر پله هاي مارپیچ گذشته 
بودم و به همین کلاس هاي طبقه اول راضی 
شـــده بودم، اما مـــن از آن ترمی که متون 
نظمم را داخل سلف با انواع بوهاي چربی و 
روغن و ماهی پاس کرده بودم، دیگر آن آدم 

سابق نمی شدم اصلاً!
با آن لباس هاي  با پرستیژمان  بیچاره استاد 
شیک و اتو شده اش، هیچ وقت فکر نمی کرد 
دکترایش را که بگیرد باید بنشیند در سلف 
و لا بـــه لاي صداي قاشـــق چنگال ها براي 

شاگردانش از عشق بگوید.
حس می کنم به جزیره ي دور افتاده اي تبعید 
شده ام که شب هایش سرد و روزهایش گرم  
و من این وســـط هی سرد و گرم شده و می

 دانم آخر ترك برخواهم داشـــت، آب هایش 
همیشـــه قطع، غذاهایش کم و بعد هی می

 گویند تو حقوق می گیري و اسُکُتی!
تازه از خدمات24ساعته و محترمانه آموزش 
برایتان نگویم که ما از آموزش چشـــم یاري 
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اي آبیِ موزون و زیبا، دامنِ ایران
موجِ زلال و دیدنی، پیراهنِ ایران

دریايِ مواج از ازل، اي تا ابد جاوید
آرامگاهِ لنجِ خسته، گلشنِ ایران

می بینمت در هر غروبِ سرخِ بارانی
در سجده بر خاك وطن، بوسیدنِ ایران

در چشم هايِ بندري ها خانه داري تو
شاید که باشی چشم هاي هاي روشنِ ایران

از ماهیان ات می شنیدم، از تو می گفتند 
از افتخارِ مادرِ رویین تنِ ایران

آهسته و سنگین، چنان نامت: خلیج فارس
یک سنگرِ محکم، برايِ بودنِ ایران

یـــک جرعه حتی از تو ســـهم دیگران ،نه، 
نیست

خوش می خروشی! آبیِ شورافکنِ ایران

سارا سادات طاهریان آموزش هنر  1401 
پردیس فاطمه الزهرا اصفهان

با صداي: زهرا علیدوست
براي شنیدن فایل صوتی این مطلب، بارکد را اسکن نمایید.



می دانم مرگ ناخوشایند است اما تو را نمی
 دانم، مـــن می خواهم زنده بمانم. می خواهم 
چشمانی که به در می نگرند را بخندانم. می

 خواهم دستان رو به آسمان و اشک هاي رو 
به زمین مادري را به یک سجده شکر تبدیل 
می خواهم  ببخشم.  را  قلبم  می خواهم  کنم. 
بگویم آن زمان که خاك میزبان من شـــد، 
قلب مرا از پیکره ي ســـرد و بی جانم بیرون 
کشند تا در سینه دگري بتپد و بتپد و بتپد.

مگر می شود کسی را بی قلب گذاشت؟ آدمی 
بدون قلب به چه کارآید؟ هیچ!

این نخستین بار است که تا انتهاي کوچه می
 دوم و دیوار نیست. دروازه اي به نور می بینم 
زندگی شاید حیات  زندگی،  براي  معنایی  و 
بخشیدن به دیگري باشد. می خواهم قلبم را 
هدیـــه کنم به یک جان که در تب وتاب آن 
می سوزد تا عاشق شود، مهر ورزد و ببخشد، 

تا زندگی کند.
اي که از نفس خود در روح من دمیدي! اي 
که ماه شب، نشانگر توست براي من! اي که 
تا هستی، ترس راه نمی یابد در خاطرم؛ بدان 
آنچه امانت داده بودي در راه تو به جســـم 
دیگري بخشیدم. مگرغیر از این اســـت که 
جان ما ز توست و به سوي تو و یقیناً براي تو.

پیکر را به اهل زمین بخشیدیم که عروج ما، 
به آسمان اســـت. من امروز به قاب سردي 

قلبم را بخشیدم.
روز اهداي عضو مبارك. 

فاطمه سادات هل اتایی، آموزش ابتدایی
1400، دانشـــگاه فرهنگیان مرکزامام 

خمینی کاشان

«اینجا بن بست است؛ لطفا ندوید!»
زندگی چیست؟ معناي این مفهوم نامعلوم را 
چه کسی می داند؟ در کدامین کتاب نگاشته 
بر جان  شـــده اند؟ نکند آن روز که آتشی 
لابه لاي  بستند،  سرزمین  این  کتابخانه هاي 
هزاران نوشـــته در طبقه اي خاك گرفته که 
روشنی اش را از یک تکه آفتاب قرض کرده 
بود، در یک سطر دور و نوشته اي بی تصنع و 
تکلف، آن را معنا کرده باشند و حال تله اي از 

خاکستر شده باشد.
چه تلخ!

نکند راوي زندگی، سهراب باشد؟
گوش کن! «زندگی زمزمه پاك حیات است 

میان دوسکوت.»
زمزمه حیات! 

است، پس صائب  زندگی حرف سهراب  اگر 
چه می گوید؟ 

«بشارت می دهد هر دم عصاي پیر در دستم 
که مرگ اینجاست یا اینجاست یا اینجا.»

صداي عصایش بر خاك را می شنوم؛
اگرزندگی، حرف سهراب است پس مرگ را 
کجاي آن بنشانم؟ در کدامین دفتر، کدامین 
ســـطر و کدامین خـــط. روزي که آسیاب 
بچرخد و بچرخد و برسد نوبت به من، آن روز 
که من مهمان خاك شوم، پس قلبم چه می 

شود؟ آن را به که بسپارم؟ خاك؟
تلخ است! ســـردي خاك قلب گرمم را در 
آغوش بکشد و چنان بفشارد تا عجین شوند. 
یادت هست گفته بودم گوش هایت را بگیري. 

حالا باز کن و خوب تر بشنو.
مرگ در همین چرخه زیســـت می کند. چه 

شد؟ چهره درهم کشیدي؟!

به نام آن نفسی که در ما دمیده شد.
فروکن.  را در گوش هایت  انگشتان سبابه ات 
گوش هایت را محکم بگیر و چشـــمانت را 
ببند. شاید آنچه می گویم بازنگري زخم هاي 
کهنه ات باشد. شاید باز در تو فریادي بپیچد 
که هی! چقدرتاریک اســـت اینجا. شاید هم 
نوري بدود درکنج دلت، درست همان کنجی 

که مدت ها خاك گرفته است.
می بینی؟ تناقض در تناقضی است سخن من؛ 
در لفافه می پیچم حرف هایم را کسی چه می

 داند. شاید در لفافه سخن گفتن، دلنشین¬تر 
باشد و شاید هم تلخ تر از حنظل.

این لحظه که قلم در دستان من می رقصد و 
از مرا می آفریند.  بر اجزاي کاغذ، تکـــه اي 
کاش کسی بـــود و گوش هاي مرا می گرفت. 
کاش این لحظـــه که چیزي در وجودم تقلا 
می کند تا پیونـــد دهد روحم را به روحت و 
نگاهم را به قلبت. خوب به خاطر بســـپار، 

خیلی خوب.
گاه در پیله ي تنهایی ام می روم و سرم را به 
نمی دانی  که  آخر  می سپارم،  شانه ها  آغوش 
هزاران فکر چه جـــولانی می دهند در این 
گردوي کوچک؛ چنـــان می کنند که دیگر 
حوصله ام نمی کشد آن ها را تا بزنم. انگشتان 
دست هایم را به پهناي صورت باز می کنم و 
چنگ می زنم به آن ها، چروك شده در بقچه 
خاطر می گـــذارم و گِرهی محکم به آن می

 زنم، یک گره کور.
تو که نمی دانی هر وقت به آن ها گوش دادم 
چه ها شنیدم؛ معناي زندگی را می پرسیدند 
و من تا انتهاي کوچه ذهن می دویدم و آخر 

هم هیچ.

با صداي: زهراسادات بهشتیان

براي شنیدن فایل صوتی این
مطلب، بارکد را اسکن نمایید.
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نقطه.
سرخط...



ذوق زدگی ات فروبنشینـــد. ذوق زدگی مثل 
حبابی است که اگر نترکد، زمانی که دَرسَت 
تمام شد و رسماً معلم شدي با صداي مهیبی 
می ترکد. شاید آن موقع دچار یک خلأ شوي، 
پس باید زودتر خودت را از این حباب نجات 
دهی. بعد از حباب ذوق زدگی، مدرســـه را 
آنچه که از قبل می دانستی و از آنچه که روبه

قبلاً یک محیط  مدرسه  داري، می بینی.   رو 
بود که در آن بـــازي می کردي، درس می

 خواندي و در کل، قســـمتی از زندگی ات با 
قوانین جدید. شـــاید در قامت معلم ابتدا 
مدرسه را یک سازمان ببینی با عده اي 
کارمند، پس دانش آموزان یا مشتري 
این  میان  ولی  کارفرما،  یا  هستند 
دوکلمه تفاوت زیاد اســـت و هر 
کدام را بگیري نقشت تغییر می

 کند؛ اگر مشـــتري باشند پس 
معلمان باید کالا بفروشند و اگر 
بله  باید  کارفرمایند؛  نقش  در 
قربان گوي دانش آموز شوند. 
در آن لحظـــه از خودت 
کدام  در  «تـــو  بپرس 
عروسی  جایـــگاهی؟» 
هســـتی که وقتی پا به 
کلاس می گـــذاري باید 
حواست جمع باشد رفتار 
جلوي  ســـاده لوحانه اي 
خانواده شوهر نشان ندهی یا کلاس 
یک آزمایشـــگاه است و تو در کنار متصدي 
آزمایشگاه که معلم باشد، راه و چاه را بلد می

 شوي. 
براي من ابتدا یک حکومت مستقل بود. معلم 
حکمران و دانش آموز شهروند آن حکومت و 
من از وزارت کشـــور بیگانه وارد آنجا شده 

بودم براي جاسوسی!
اولین کسی که باید جاسوسی اش می کردم، 

هستم که مدرسه خانه بختم است. لبخندي 
زدم و بعد از خداحافظی با مدیر، قدري در 

مدرسه چرخیدم. 
با خودم می گفتم پس کارورز شده ام؛ یعنی 
این همان عملی است که مرا معلم می کند؟ 
اگر راه بروم و براي بچه ها ســـري همراه با 
اداري  لباس  صبح هـــا  بدهم،  تکان  لبخند 
بپوشم و سر کلاس یک ریز بنشینم و حرکات 

معلم را زیر نظر بگیرم، معلم می شوم؟
امروز که می نویســـم هم مثل آن روز بیشتر 
پاسخ خیر، در ذهنم تداعی می شود. آن زمان 
قدري ذوق زدگی ام کم شد. از مدرسه خارج 
شـــدم و خودم را دست زمان سپردم؛ زمان 

می گفت معلم شده ام یا خیر. 
باید  ابتدا  کارورز شدن  براي  اکنون می دانم 
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به ترم چهارم یا پنجم کـــه می رسی واحد 
درسی جدیدي برایت مهیا می شود. براي این 
البته بدون  درس هم اســـتاد می گیري که 
کتاب است. اگر نگاهت به کاغذ و ورق است 
اولین نامه را از اداره می گیري و ســـپس فرم
 هاي بی شماري که استادت می دهد و باید آن

 ها را پر کنی. شاید دلت می خواست که این 
درس کتابی جزوه اي داشـــته باشد تا آن را 
بخوانی و سپس مثل باقی دروس امتحانش را 

بدهی و خلاص!
نه؛ قسم به تمام دانشجومعلمان تمام کشور، 

کتـــاب  کارورزي 
ندارد و مهم تر از آن 
شود،  شروع  وقتی 
دیگر تمام نمی شود!
کارورزي  جنـــاب 
است  عملی  درسی 
اســـتاد  مدام  که 
می کند.  عـــوض 
وقـــتی پایت را به 
می گذاري  مدرسه 
مدیـــر می شـــود 

اســـتادت. این آخر 
ماجرا نیســـت؛ وقتی پاي 

دومت بـــه خانه نو، کلاس درس 
بیفتد رداي اســـتادي این بار بر دوش 

معلم می افتد. هنوز زود اســـت که به آخر 
ماجرا برسیم؛ برعکس باید دوباره برگردیم و 

این قصه را از اول تعریف کنیم. 
اول ترم اســـت؛ اولش که استاد کارورزي را 
می بیـــنی ذوق می کنی. وقتی پایت به اداره 
می افتد که نامه معرفی بگیري ذوق زده تر می

 شوي. یادم هست وقتی نامه را به مدیر دادم 
و او امضایش کرد، برایم از تجربه هایش گفت 
و قـــدري هم از من به عنـــوان معلم آینده 
تعریف کرد. لحظه اي احساس کردم عروسی 



 رسید و تو از دیگران و خودت تجربه کسب 
کردي، درســـت قبل از آن کـــه پایان نامه 
کارورزي به فلان شـــماره را تحویل بدهی، 
درســـت در آن لحظه باشکوه، خودت استاد 
خودت می شـــوي. آن وقت جناب کارورزي 
آســـوده می گیرد؛ چون استاد حقیقی اش را 
یافته و تو دیگر در مدرسه و کلاس درس پا 
نمی گذاري که کاربلد شوي، بلکه می روي تا 

معلم تر شوي!
حالا معلم آینده، فامیلی جناب کارورزي را 
نام کوچکش  براي دانستن  یاد گرفتی؛ ولی 

راه طولانی داري. 
مـــا اینجاییم که نـــه از راه غیرقانونی بلکه 
رسمی و قانونی کارت ملی جناب کارورزي را 

فاش کنیم؛ همراه ما می آیی؟
منتظر ما باش!

ادامه دارد...

زهرا سعیدي زاده، آموزش علوم تجربی 
99فرهنگیان پردیس شهید باهنر فارس

آخرسر یک ورق امتحانی را پر کرد و من می
 دیدم و معلم هم لابد می دید مغزش خالی تر 

از هر زمان دیگري بود.
اینجا جایی نیســـت که بنشینیم از سیستم 
کارورزي بنالیم، آمده ایم خودمانی و در خفا 
صحبت کنیم که باید چه کنیم؛ اصلاً لزومی 

دارد کاري کنیم؟
بگویید که هی خانم! کارورزي که  شـــاید 
درس یاد نمی دهد تنها این گذراندنش قدري 
اهمیـــت دارد. خب معلم حـــال و آینده، 
اهمیتش را در کجا می بینی؟ کارورزي تنها 
قرار اســـت واقعیـــت مدرســـه را اعم از 

کارمندانش و دانش آموزان به تو بشناسد؟ 
اگـــر رسیدي به واقعیت تـــازه به اول خط 
ذوق که حباب  است  همان  قصه  رسیده اي! 
 زدگی ات ترکیده و چشـــمانت حقیقت  30
ساله را می بیند. ولی باز هم کارورزي می کنی 
و کارورز نیستی! آمده اي تا کاربلد شوي؛ ولی 

کار را نمی دانی چیست که بلد شوي! 
بیا تا در گوشَـــت بگویم؛ وقتی ترم به آخر

معلم بود. بعد دانش آموز و حتی فضاي مدرسه 
را هم باید موبه مو می گفتم و شرح می دادم. اگر 
کسی برگه هایم را نگاه می کرد و نقشه مناطق 
امنیتی که کشیده بـــودم را می دید حتماً به

 عنوان فرد خارجی دستگیر می شدم، نه؟
چیزي که گفتم شاید در ابتدا خنده دار باشد؛ 
ولی نگاهی اســـت که از بعضی کارورزها به 
مســـئله دارند، همین است که می گویم در 
داري و ســـپس صبر  یادگرفتن  ابتدا ذوق 

نوشتن فرم ها و در نهایت...
نهایت این را از ابتدایش می خوانی. ولی یک 
سؤال می پرسم آیا تو کارورزي را می گذرانی 

یا زندگی می کنی؟
متأســـفانه، چیزي که دارد لاي فرم هاي بی

 شـــمار فراموش می شود کارورزي نیست تو 
هســـتی! اینکه که بودي و حال به کجا می

 روي و آخر، معلم عزیـــز حال و آینده، اگر 
ندانی که چه می کنی تنها ورق سیاه می کنی 
دانش آموزي  مثل  درست  می گیري!  نمره  و 
که یک سال تمام کناردستش می نشستم و 
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